فری جان. من هم با فرشین با همان روش هائی که می گوئی آشنا شدم. علت اصلی اش هم این بود که دوستان ایرانم دارند کتابی را در مورد مهرداد صمدی جمع آوری می کنند و دنبال قبر او در پاریس می کشتند و پیدا نمی کردند که من دیدم فرشین آنجا است و کنجکاو هم هست. آنها را با هم آشنا کردم و الحق هم که فرشین قبر را پیدا کرد و معلم شد مهرداد و اسلام کاظیمه را روی هم خاک کرده اند! بهر حال چون آدم کنجکاوی است از هر کسی قصه ها دارد که گاه برای من جالب است. این است که یکشنبه ها بعد از ظهر یک ساعت را برایش کنار گذاشته ام. در عین حال آدم علاقمندی از رفقای غربتم دوست دارد خرج تهیهء فیلمی درباره کانون نویسندگان را بدهد و مرتب با من تماس می گیرد. من که نه حال و نه حوصله دارم از فرشین پرسیدم که می توانی با آدم هائی که از آن دوران مانده اند مصاحبه کنی و اگر خرجی داشت این دوست من می دهد. قبول کرد. اولین کارش مصاحبه با داریوش بود که بد هم نشد و خرجی هم نداشت چون آقای شاهید هم می خواست این کار را بکند و مخارج و دوربین و غیره هم با او بود. نفر بعدی تو بودی که گویا گفتگوی شاهید با تو به طول کشید و نوبت به فرشین نرسید. در مورد خود فرشین، که معلوم است ازش خوشت نیامده، بگویم که من از قصه هائی که در مورد آدم ها می گوید خوشم می آید. خود را چپ می داند و اگر چپ بودن نشانی هائی داشته باشد او چپ است دیگر. اما ملاک زاده است و در ایران ثروتی دارند و نیازی به عرق ریزان نیست. کتاب هم بسیار خوانده و خلاصه کم از کلی آدم دیگر ندارد. برای من جای شک و شبهه نیست. تحمل اش برای یک ساعت در هفته هم مالیات ندارد. آدم حرف شنوئی هم هست و اگر از اول بهش می گفتی عکس نگیرد نمی گرفت. مرا که می شناسی. ارتباط هایم گسترده اما نه چندان عمیق است. این چند صباح هم بهمین ترتیب می گذرد تا، بقول همدانی ها، گوز آخر را بدهیم و قبض رسید را دریافت کنیم. باور نمی کنم که چهل و یکی دو سال پیش آخرین دیدارمان بود. باور نمی کنم پسرم علی الان 50 ساله شده. و... قربانت. شهلا را با اجازه می بوسم تا احتمالا دیدارمان در همین دنیا.
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